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طیبه اشرفی| یکی از جلوه‌های‌ امیدبخش آموزه‌های دینی برای گنه‌کاران و 

کاران، توبه است که راه ناامیدی را سد می‌کند و‌ امید بازگشت به دایره  خطا
رحمت خدا را در دل‌ها می‌کارد. آموزه‌های روایی ما، هم معنای توبه، هم راه‌های 

کید می‌کنند. آن و هم برکاتش را تصریح و تأ
امام‌على)ع( فرمودند: »توبه، عبارت است از پشیمانى با دل و آمرزش‌خواهى با زبان 

و ترک گناه در عمل و مصمم‌شدن بر تکرارنکردن آن.« )غررالحکم؛ ۲۰۷۲(
پیامبر خدا)ص( می‌فرمایند: »کسى که از گناه توبه کند، مانند کسى است که گناهى 

نکرده است« )کنزالعمال؛ ۱۰۱۷۴(
ک مى کند و گناهان را م‌ىشوید.«  از امام‌على)ع( است که فرمودند: »توبه دل‌ها را پا

)غررالحکم؛ ۱۳۵۵(
روایات به توبه به‌عنوان راهی از راه‌های رضا و شادی خدا اشاره می‌کنند. پیامبر 
اسلام)ص( می‌فرمایند: »هرآینه شادى خداوند از توبه بنده خود بیشتر است تا 
شادى نازایى که بچه م‌ىآورد و گم‌کرده‌اى که گم‌شده‌اش را م‌ىیابد و تشنه‌اى 

که به آب م‌ىرسد.« )کنزالعمال؛ ۱۰۱۶۵(
از امام‌باقر)ع( است که می‌فرمایند: »شادشدن خداوند از توبه بنده‌اش بیشتر 
است تا شادشدن مردى که در شبى تار شتر و ره‌توشه‌اش را گم کند و سپس آن 
کردن شتر  را بیابد. خداوند از توبه بنده خود شادتر م‌ىشود تا آن مرد که از پیدا

خود شادمان م‌ىشود.« )الکافی؛ ۸/۴۳۵/۲(
توبه به‌اندازه‌ای اثر دارد که حتی معصومان)ع( به آن اهتمام داشته‌اند، چنان‌که 
پیامبرخدا)ص( فرمودند: »به درگاه خدا توبه کنید که من روزى صدبار به درگاه او 

توبه م‌ىکنم.« )کنزالعمال؛ ۱۰۱۷۱(
امام‌صادق)ع( می‌فرمایند: »توبه، ریسمان خدا و لشکر عنایت اوست. بنده باید 
در هر حال بر توبه مداومت ورزد. هر گروهى از بندگان را توبه‌اى است؛ توبه انبیا 
از اضطراب درون و توبه اصفیا از نَفَس‌کشیدن ]بدون یاد خدا[ و توبه اولیا از 
گون به دل و توبه خاصان از پرداختن به غیرخدا و توبه  واردشدن خطورات گونا

عوام از گناهان است.« )بحارالانوار؛ ۳۸/۳۱/۶(
روایات به آثار توبه هم اشاره می‌کنند. امام‌على)ع( می‌فرمایند: »به هر کس ]توفیق[ 
توبه داده شود، از قبول آن محروم نم‌ىشود و به هر کس ]توفیق[ استغفار عطا 

شود، از آمرزش محروم نم‌ىماند.« )بحارالانوار؛ ۱۲۴/۴۱۰/۶۹(
نیز می‌فرمایند: »آن‌که پشیمان شود، توبه کرده است. هرکه توبه کند، به سوى 

خدا بازگشته است.« )غررالحکم؛ ۷۸۴۳ و ۷۸۴۴(
همچنین از مولای متقیان علی)ع( است که فرمودند: »گنه‌کارى که به گناه خویش 
اعتراف کند، بهتر از فرمان‌بردارى است که به کار خویش ببالد.« )غررالحکم؛ ۶۳۳۴(
البته صرف توبه زبانی کفایت نمی‌کند، بلکه باید نشانه‌هایی هم داشته باشد، 
گر نشانِ توبه در توبه‌کننده آشکار نشود، توبه  چنان‌که پیامبرخدا)ص( فرمودند: »ا
کیان را راضى سازد، قضاى نماز‌ها را به‌جاى آورد، با مردم  نکرده است. باید شا
فروتنى کند، خود را از خواهش‌هاى نفسانى به دور دارد و با روزه‌گرفتن، گردن 

خود را نزار کند.« )جامع‌الاخبار؛ ۵۷۶/۲۲۶(
کرم)ص( است که  توبه انواعی هم دارد که در روایات ذکر شده‌ است. از رسول ا
فرمودند: »براى هر گناهى توبه‌اى قرار ده؛ براى گناه پنهانى، توبه پنهانى و براى 

گناه آشکار توبه آشکار.« )بحارالأنوار؛ ۳۳/۱۲۷/۷۷(
رسول خدا)ص( در پاسخ به سؤال از توبه نصوح فرمودند: »توبه نصوح، پشیمانى از 
گناهى است که از تو سر م‌ىزند، ]سپس[ فوری با پشیمانى خود، از خدا آمرزش 

بخواه و دیگر هرگز به آن برنگرد.« )کنزالعمال؛ ۱۰۴۲۷(

اشارت 

در سپهر پرهیزکاری

پلکان بندگی خدا
�

راهی که خداوند بزرگ برای رشد و کمال انسان پیش‌روی او قرار داده، 
عبادت است؛ اما این عبادت برای اینکه بتواند ما را تغییر بدهد و بالا 
ببرد، باید شرایطی داشته باشد. این عبادات حداقلی و سطحی که 
غالبا برای رفع تکلیف انجام می‌شود، توانایی این را ندارد که ما را در 

مسیر اصلاح و پیشرفت سیر بدهد.
عبادت خدا یک ظاهر و یک باطن دارد. ظاهر آن همین ارکانی است که در عبادت مانند 
رکوع، سجده و قیام از ما سر می‌زند. روزه‌گرفتن ظاهرش این است که انسان چیزی 
نمی‌خورد و نمی‌نوشد. ظاهر عبادت در واقع همان انجام تکلیف شرعی است. اما اصل 
عبادت دل‌دادگی و توجه قلبی و فکری کامل به ذات مقدس پروردگار است. عبادتی که 

گرایی است. انجام می‌دهیم، عمدتا برای بارورکردن فطرت خدا
باید دقت کنیم که ما دو فطرت خداشناسی و خداباوری داریم. زمانی که امیدمان از 
همه‌جا قطع می‌شود و ناامید می‌شویم، در درون خودمان باور داریم که یک قدرت 

گرایی است. ناپیدا و نامرئی به ما کمک می‌کند. این همان فطرت خدا
امام‌صادق)ع( به ملحدی که خدا را قبول نداشت، فرمودند: آیا تابه‌حال سوار کشتی 
شده‌ای؟ وی جواب داد: آری. حضرت فرمودند: آیا هیچ اتفاق افتاده است که کشتی 
شما غرق شود؟ عرض کرد: آری. حضرت فرمودند: در آن وقت )غرق‌شدن کشتی( آیا 
قلبت متوجه جایی شده است که تو را از مهلکه نجات دهد؟ عرض کرد: بله. سپس 

حضرت می‌فرمایند: همان خداوند عالمیان است.
گر  گرایی ما ارتباط برقرار می‌کند، باطن عبادت است. ا آنچه از عبادت با این فطرت خدا
در نماز تمام حواس و توجه خود را به خداوند متمرکز و خودمان را متصل به خداوند 
گرایی در درون  گرایی ما تأمین می‌شود و این خدا متعال احساس کردیم، نیاز فطرت خدا
گر در وجود شخصی تبلور  ما رشد می‌کند. درواقع به فعلیت می‌رسد و جلوه‌های توحید ا
پیدا کند، زندگی او را نیز دربرمی‌گیرد و همین موجب عزت دنیوی و اخروی او خواهد بود.

گر ما عبادت واقعی را تشخیص ندهیم، دچار اشتباه و خطا  نکته مهم این است که ا
می‌شویم. در فرصتی که خداوند متعال در ایام عمر به ما می‌دهد، باید بتوانیم خودمان 
را نشان دهیم، مثلا در ماه رجب که ماه استغفار و عبادت است. توجه کنید که این اعمال 
گرایی  شما فقط ظاهر عبادت نباشد و در باطن از این عبادت، رابطه‌ای با فطرت خدا

شما به وجود بیاید.
گر برای انسان حاصل نشد، نمی‌تواند به‌درستی در زندگی خودش رشد  باطن عبادت ا
کند. به‌‌عنوان مثال یکی از مناسک شرعی ما قربانی‌کردن است که باید با تقوا همراه باشد 
و در نهایت با انجام این عمل شخص نفس خودش را در درگاه خداوند قربانی کند؛ زیرا 
این قربانی فقط یک نماد است که نشان می‌دهد این فرد آماده انجام دستورات الهی 

و مطیع فرامین حق است.
وجود مقدس امام‌سجاد)ع( در مجلس یزید ملعون برای معرفی خودشان فرمودند: »انا 
ابن مکة ومنی، أنا ابن زمزم والصفا...«؛ یعنی من پسر حسینی هستم که مکه هویت او 
شده است، یعنی او هستی خود را چنان در راه خداوند فدا کرده است که خودش مکه، 
صفا و زمزم شده است و همین راه روشن پیش‌ روی همه بندگان خداست که به‌اندازه 

توان و وسع در آن گام بردارند و به این مدارج انسانی و الهی دست پیدا کنند.
در واقع مشغله‌های فکری و باطنی مانع توجه به باطن عبادت است؛ مشغله‌های حسی 
مانند صدا و تصویرها، مشغله‌های وهمی و خیالی مانند فکرهایی که سر نماز به‌سراغ 
شما می‌آید، مشغله‌های غریزی مانند پول، مقام، قدرت و درنهایت بدترین مشغله یعنی 

مشغله چهارم مربوط به مغرورشدن به خود هنگام عبادت است.
آنچه ما را به خدا وصل می‌کند و حضور قلب را برای ما ایجاد می‌کند، اعتکافی است که 
در ماه رجب انجام می‌شود. هرکسی در این اعتکاف شرکت کند، همه مشغله‌هایش را 

کنار گذاشته است تا فقط به خداوند توجه کند.
اعتکاف در واقع هم‌نشینی با خداوند متعال است. در خلال اعتکاف، خداوند نیز با 
گر دو چیز در شما نباشد، یکی  کرم)ص( می‌فرمایند: »ا انسان ارتباط برقرار می‌کند. پیامبر ا
موج‌زدن دل‌های شما و دیگری حدیث نفس‌های مکرر، هرچه منِ پیغمبر می‌شنوم و 

می‌بینم، شما هم می‌بینید.«
از خداوند بزرگ می‌خواهیم توفیق حرکت در مسیر خودش و بالارفتن در پلکان بندگی 

و درنهایت، سربلندی دو دنیا را روزی‌مان کند. ان‌شاءا...
برگرفته از خطبه‌های نمازجمعه مشهد 
تنظیم: حجت‌الاسلام والمسلمین حسین ابراهیمی

خطبه نماز جمعه

سمانه رضوانی| بعضی برگشتن‌ها سخت است؛ 

مثلا وقتی برادران یوسف خواستند پیش پدر 
برگردند و بگویند بنیامین دزدی کرده و عزیز مصر 
او را به تاوان گناهی که کرده نگاه داشته است، 
بازگشت سختی بود. انگار تکرار بود، تکرار همان 
روزی که یوسف را بردند و به چاه انداختند و 
دست خالی برگشتند. آن‌ها طاقت نگاه غمگین 
و سرزنش‌بار پدر را نداشتند. برادر بزرگ‌تر 
آن‌ها گفت من تحمل دیدن غم بیشتر پدر را 
ندارم. گفت ما قسم خوردیم و باز هم ماجرای 
یوسف را یادآوری کرد. او گفت من برنمی‌گردم، 
مگر اینکه پدر اجازه دهد یا خدا داوری کند.
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طْتُــمْ فِــی یُوسُــفَ فَل  مَــا فَرَّ

ُ
ا... وَمِــنْ قَبْــل

وْ یَحْکُــمَ ا...  لِــی وَهُــوَ 
َ
بِــی أ

َ
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کِمِیــنَ. )یوســف: ۸۰( خَیْــرُ الحَا
بــرادر یوســف از داوری خــدا گفــت و بهتریــن 

داوری‌کــردن او...
 ، ســت ا ســخت  گشــت‌ها  ز با بعضــی  گفتــم 
گر مجبور باشی وقتی برمی‌گردی،  مخصوصا ا
ســرت پاییــن باشــد و خجالــت‌زده باشــی؛ امــا 
به‌نظــرم توبــه و بازگشــت بــه خــدا  راحت‌تــر 
اســت، چــون می‌دانیــم هرقــدر هــم کار بــدی 
کــرده باشــیم، ســرافکنده هســتیم، پشــیمان 
هســتیم، ولــی مأیــوس نــه، چــون می‌دانیــم 
وی رحمــت خــدا طــور دیگــری می‌شــود  ر

ــرد. ــاز ک ــاب ب حس
پســر بــزرگ‌ یعقــوب گفــت برگردیــد و 

هرچه را اتفاق افتاده است، بگویید؛ از ماجرای 
دزدی تا مجازات بنیامین.
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سَــرَقَ وَمَــا شَــهِدْنَا إِل
حَافِظِیــنَ. )یوســف: ۸۱(

گــر پــدر بــاور نکــرد، بگوییــد حقیقــت را از  ا
کاروانــی کــه همــراه مــا بــود، بپرســید. یعقــوب 
حــق داشــت بــاور نکنــد. او مثــل مارگزیــده‌ای 
بــود کــه از ریســمان سیاه‌وســفید می‌ترســید.
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آن‌هــا بالاخــره برگشــتند. پیامبــر خــدا چشــمش 
دنبــال بنیامیــن می‌گشــت. ماجــرا را 

گفتنــد و جــواب پــدر همــان جوابــی بــود کــه 
وقتــی یوســف را بردنــد و نیاوردنــد، گفتــه بــود: 
نفستان کار زشتی را برایتان آراسته و زیبا کرده 
اســت. امــا خــودش را بــه صبــر دعــوت کــرد، نــه هــر 
صبــری، صبــری زیبــا؛ یعنــی تســلیم محض خدا. 
ــاره  ــا وجــود ایــن، امیــد داشــت بــه اینکــه دوب ب

یوســف و بنیامیــن را بــه او برگرداننــد.
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َ
کُــمْ أ

َ
تْ ل

َ
ل  سَــوَّ

ْ
 بَــل

َ
قَــال

ــهُ هُــوَ العَلِیــمُ 
ّ
تِیَنِــی بِهِــمْ جَمِیعًــا إِنَ

ْ
نْ یَأ

َ
عَسَــى ا... أ

الحَکِیمُ. )یوســف: ۸۳(
یعقوب بعد از آن تنهایی را انتخاب کرد و آن‌قدر 
از دوری یوســف گریــه کــرد کــه چشــمش بی‌نــور 

و سفید شد.
ــى یُوسُــفَ 

َ
سَــفَى عَل

َ
 یَــا أ

َ
ــى عَنْهُــمْ وَقَــال

َّ
وَتَوَل

 . کَظِیــمٌ نِ فَهُــوَ  حُــزْ
ْ
ل هُ مِــنَ ا ــتْ عَینَــا بیَضَّ ا  وَ

)یوسف: ۸۴(

شنیدنی

چشم‌هایی‌که بی‌نور‌شد

پیامبر خدا )ص(: مَن رَحِمَ و لو ذَبیحَه عُصفورٍ، رَحِمَهُ‌ا... یومَ القِیامه .
کنزالعمال: ۱۵۶۱۴( (

 پیامبر خدا )ص(: هرکه حتى به لاشه گنجشکى رحم کند، 
خداوند در روز قیامت بر او رحم آورد .

روشـنـا

آنچه در آموزه‌های دینی درباره مذمت رشوه‌ بیان شده است

وم از بوی بهشت اهل رشوه؛ محر

لات را بررسی و  آمنه مستقیمی| اسلام با آن نگاه بلند و جامع و عرضه برنامه کلان برای سعادت انسان، درباره مسائل مختلف به‌ویژه اقتصاد زندگی او تأمل کرده و راهکار داده و همه احتما

کید و تصریح ویژه دارد و انجام آن را حرام می‌داند، دادن و گرفتن رشوه است. برایشان بایدونباید ارائه کرده است تا راه را گم نکنیم. ازجمله حساسیت‌های اقتصادی اسلام که در نبایدِ آن تأ

 
احکام 

آیت‌ا... العظمی خامنه‌ای: در فرض مرقوم لازم است از مجتهد حىّ تقلید نماید و اعمال قبلى ایشان اگر مطابق 
احتیاط باشد ‌یا بر طبق نظر مجتهدى باشد که وظیفه دارد از ایشان تقلید نماید، محکوم به صحّت مى‌باشد.

 آیت‌ا... العظمی سیستانی: در هر دو فرض اگر اعمال او طبق فتواى کسى که باید از او تقلید کند صحیح 
باشد چیزى بر او نیست.

 آیت‌ا... العظمی مکارم شیرازی: عمل کردن به فتواى مجتهد مرده ابتدا جایز نیست هرچند اعلم باشد بنابر 
احتیاط واجب و توجه داشته باشید چنانچه اعمال شما مطابق فتوای مجتهد زنده باشد صحیح است و گرنه 

باید اعاده کنید.

 آیت‌ا... هادوی تهرانی: 1. اگر مرجعی که انتخاب کرده مساوی یا اعلم از مراجع زنده باشد، تقلید از وی جایز 
است و اعمال او درست است. 2. اگر مرجع مزبور فاقد شرایط مذکور باشد، تقلید از او جایز نیست ولی اعمال 

شخص اگر با فتوای مرجعی که می‌توانسته از او تقلید کند مطابق باشد، اعمال وی صحیح است.

حکم تقلید از مرجع فوت شده
گر کسی به سن تکلیف برسد و از مرجعی تقلید کند که   پرسش:      ا
فوت کرده درحالی که از این موضوع خبر نداشته باشد، تکلیف 

اعمال او چیست؟

گر اعمال شما طبق فتواى مرجع تقلید زنده‌ای  پاسخ اجمالی:      ا
که می‌توانید از او تقلید کنید یا مطابق با احتیاط باشد، چیزى بر 
عهده شما نیست‌ و‌گرنه اعمالی که خلاف نظر وی بوده است باید 
اعاده شود. البته بعضی از علما، تقلید ابتدایی از مجتهد را )هر چند 
گر مرجعی که  در قید حیات نباشد( جایز می‌دانند. بر این اساس ا
انتخاب کردید، مساوی یا اعلم از مراجع زنده باشد تقلید از وی 

جایز است و اعمال شما درست است.

قصص قر آنی
حضرت یوسف)ع(

بنابر آموزه‌های دینی، »رشوه« چیزی است که 
به کسـی می‌دهند تا کاری برخلاف وظیفه خود 
انجـام دهـد یـا حـق کسـی را ضایـع کنـد یـا حکمـی 
برخالف حـق و عدالـت بدهـد. بنابرایـن، ازجمله 
درآمد‌هایـی اسـت کـه در قـرآن، احادیـث و نیـز در 
منابع فقهی حرام اعلام و از آن نهی شده است. 
هرچند که این امر در جامعه امروزی وجود دارد 
کل بـه باطـل«  امـا در قـرآن کریـم دراین‌بـاره بـه »ا
 تعبیـر شـده و مـورد مذمـت قـرار گرفتـه اسـت:
»و اموال یکدیگر را میان خود به باطل نخورید و 
برای خوردن بخشی از اموال مردم به گناه، آن را 
کمان مکشـانید درحالی‌که شـما )حقیقت  به حا

را( می‌دانید.« )بقره: ۱۸۸(.  

این پول حرام است

هدیه و رشوه با هم تفاوت دارند. در هدیه‌دادن، هدف اظهار 
گر همراه با طمع و توقع باشد،  دوستی و محبت حلال است، اما ا
رشوه و حرام است. معاذبن‌جبل از رسول خدا)ص( نقل می‌کند که 
گر کسی به شما عطیه و ارمغانی داد، مادامی که عطیه  فرمودند: »ا
به شمار رفت، یعنی در دادنش به‌جز ثواب طمعی نداشت، گرفتن 
گر اسمش عطیه باشد، اما در واقع رشوه‌ای بود  آن حلال است، اما ا
که آن را به طمع دین شما به شما داده‌اند، در آن صورت گرفتن آن 
گرچه ممکن است این رشوه، فقر شما را از بین ببرد  حرام است، ا
یا شما را از ترس دشمن ایمنی دهد. با این همه با آن فقر و در آن 
ترس به سر ببرید و راضی نشوید که رشوه، دین شما را تباه سازد.« 

)درالمنثور، ج۲، ص۳۰۰(

فرق هدیه و رشوه

حرمــت رشــوه و برخــورد شــدید آموزه‌هــای دینــی بــا آن را بایــد در 
آثــار و عواقــب منفــی آن در ابعــاد فــردی و اجتماعــی جســت‌وجو 
کــرد. رشــوه در بُعــد فــردی انســان را مــورد لعــن و غضــب الهــی در 
دنیــا و آخــرت می‌کنــد. شــخص رشــوه‌خوار نمی‌توانــد از اموالــی 
کــه بــا رشــوه کســب کــرده اســت، در راه خــدا انفــاق کنــد. عــاوه 
بــر ایــن، رشــوه برکــت مــال را می‌بــرد. امام‌کاظــم)ع( دراین‌بــاره 
گــر بیفزایــد، بــرای  می‌فرماینــد: »مــال حــرام زیــاد نمی‌شــود و ا
صاحبــش مبــارک نمی‌شــود و در هــر راهــی آن مــال را صــرف کنــد، 
کافــی، کلینــی، ج۵، ص۱۲۵( بــه فرمــوده  اجــری بــه او نمی‌رســد.« )
رســول خــدا)ص(، »عبــادات او قبــول نمی‌شــود و دعا‌هایــش بــه 

اجابــت نمی‌رســد.« )ســفینةالبحار، ج۱، ص۲۴(

عواقب فردی و اجتماعی رشوه

درآمد‌هـای حـرام از طرقـی همچـون رشـوه بـر نسـل انسـان تأثیـر 
دارد، چنان‌کـه امام‌صـادق)ع( فرمودنـد: »اثـر کسـب‌های حـرام در 
کافـی، ج۱، ص۳۶۳(  فرزنـدان بـه مرحلـه بـروز و ظهـور می‌رسـد.« )
عالوه بـر ایـن، رشـوه امنیـت روانـی و آرامـش خاطـر را از انسـان 
می‌گیـرد. از پیامبـر)ص( اسـت کـه فرمودنـد: »هیـچ گروهـی گرفتـار 
رشوه نشدند، مگر آنکه گرفتار ترس و اضطراب و نگرانی شدند.« 
)نهج‌الفصاحـه، ح۲۶۹۳( رشـوه همچنیـن عدالـت اجتماعـی را 
خ دهـد، ظلـم و جـور  تضعیـف می‌کنـد و بـه هـر میـزان ایـن اتفـاق ر

گیـر می‌شـود. در جامعـه فرا

سد آرامش و عامل گسترش ظلم

مکتــب انسان‌ســاز و متعالــی اســام به‌عنــوان 
جریــان زنــده و پویــا، رشــوه را عملــی زشــت، 
نفرت‌انگیــز و گناهــی بــزرگ و نابخشــودنی معرفــی 
می‌کند و انسان‌ها را از رشوه‌گرفتن و واسطه‌گری 
بیــن دهنــده و گیرنــده رشــوه به‌شــدت نهــی 
کــرده اســت. پیامبــر)ص( می‌فرماینــد: »از رشــوه 
کــه رشــوه، کفــر محــض اســت و  بپرهیزیــد! چرا
رشــوه‌خوار، بــوی بهشــت را استشــمام نخواهــد 
ــن،  ــوار، ج۱۰۴، ص۲۷۴( همچنی ــرد.« )بحارالان ک
امام‌باقــر)ع( فرمودنــد: »پیامبراســام)ص( ســه 
طایفــه را لعنــت کــرده اســت... و ســومین آنکــه 
مــردم بــه علــم او نیــاز داشــته باشــند و او از مــردم 

رشــوه بخواهــد.« 

کفر محض!

وایات اسلامی مقابله شدید و جدی با  ر
کرم)ص( می‌فرمایند:  رشوه‌خواری کرده‌اند. پیامبر ا
»خداوند لعنت کند رشوه‌گیر و رشوه‌پرداز و کسی را 
که واسطه میان آن‌هاست )آن‌ها را از رحمت خود 
دور می‌گرداند(.« )سفینةالبحار، ج۳، ص۳۶۰( 
‌امیرالمؤمنین)ع( از قول پیامبر)ص( که حوادث آینده 
را برای‌ ایشان بازگو می‌کنند، می‌فرمایند: »ای 
علی! همانا این مردم به‌زودی با اموالشان دچار 
فتنه و آزمایش می‌شوند... حرام خدا را با شبهات 
دروغین و هوس‌های غفلت‌زا حلال می‌کنند، 
شراب را به‌بهانه اینکه آب انگور است و رشوه 
را به بهانه اینکه »هدیه« است و ربا را به بهانه 
اینکه نوعی »معامله« است، حلال می‌شمارند.«

لعنت پیامبر)ص( بر رشوه‌گیران

بعضـــى بـــراى توجیـــه کار خـــاف و حـــرام خـــود، 
ـــر رشـــوه م‌‏ىگذارنـــد، مثـــل  نام‌هـــاى مختلفـــی ب
وشـــنى  هدیـــه، تحفـــه، حق‌الزحمـــه، چشم‌ر
و... . آموزه‌هـــای دینـــی روایـــی همـــه این‌هـــا 
نـــد. شـــخصى به‌نـــام  را یکـــی و حـــرام می‌دا
نـــه  خا ر  د بـــه  یـــى  ا حلو  ، شـــعث‌‏بن‌قیس ا
امام‌علـــى)ع( به‌عنـــوان هدیـــه آورد تـــا شـــاید 
امـــام)ع( در محکمـــه بـــه نفـــع او رأی دهنـــد. 
‌امیرالمؤمنیـــن)ع( فرمودنـــد: »بـــه خـــدا ســـوگند، 
گـــر هفـــت اقلیـــم را بـــر مـــن ببخشـــند تـــا پوســـت  ا
جویـــى را بـــه ناحـــق از دهـــان مورچـــه‌اى بگیـــرم، 
کـــرد.« )نهج‌‏البلاغـــه،  ر را نخواهـــم  کا یـــن  ا

خطبـــه‏۲۲۴(

توجیهِ رشوه‌بگیران


